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گرما گُر مي گيرد
بهاءالدين مرشدى

- بياييد  اين ها را توي سبد كنيم! باهاشان بازي مي كنيم. همه شان را آتش مي زنيم. 
پر  آب  مي كنيم.  جمع  آب  توي  از  را  آن ها  مي خنديم.  هم  با  همه مان  مي خنديم.      

است از اين چيزها. 
- بلا دور مي كند اگر آتش شان بكشيم. 

مي گوييم: 
- بلا دور شوي، كور شوي.... دور شوي.... كور... 

كوچك  كه  سال ها  همان  مي كرديم.  بازي  كه  وقتي  همان  هم بازي مان.  مي شود  كور 
بوديم. همان سال ها كه توي آب پر بود از  اين شيطان ها كه مي ترسيديم دست كنيم 
توي آب كه مبادا بچسبند به دستمان. و خونمان را با خودشان يكي كنند. حالا بايد 
خون همه شان را آتش بكشيم. جمع مي شويم. شادي. صدا در صدا كه صدا در صدا 

بپيچد. و آتش شعله بكشد. شيطان را توي آتش مي كنيم. 
- آتش بسوزاند شيطان را. 

    شيطان خودش آتش است. نمي سوزد. نسوخته است. زالوها در آتش مي سوزند. 
بوي گوشت مي دهند. 

    همه مان جمع مي شويم كنار آب. سبد را پر مي كنيم. پر، پر. آتش مي كنيم. به جان مان 
مي كنيم.  فرار  بچه ها  ما  و  مي گيرد  گر  آتش  آتش.  روي  مي ريزيم  آب  مي كنيم.  آتش 
تا  مي آيند  زالوها،  مي خندند.  بهشان.  مي زنيم  سنگ  آتش.  توي  از  مي افتند  راه  زالوها 
تنمان نزديك  مي شوند و مي خورند جانمان را. سرخ مي شوند و ما سفيد مي شويم. 

سفيد مي شود چشم مان. زالوها دوباره مي خندند. هي مي خندند و داد مي زنند: 
- بلا دور شوي... كور شوي... 

كور مي شود هم بازي مان. صبح كه مي خواهد آفتاب بزند. چشمش نمي بيند. تا صبح  
مي سوزد توي گرما. گرما گر مي گيرد توي جانش. جانش آتش مي شود. آتش مي پرد 
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گرما.  از  مي شود  پر  جانمان  جانمان.  به  مي افتند  زالوها  مي شود.  كور  چشمش.  توي 
گرما.  از  مي گيرد  گر  آب  مي شوند.  بزرگ  آب  توي  زالوها.  تن  توي  مي دود  خون 
مي گيريمشان. از آب مي گيريمشان. تا كنار آتش مي بريمشان و هلشان مي دهيم توي 
آتش. آتش شعله مي كشد و خاموش مي شود. ترسمان مي گيرد. خاموش مي شود آتش، 

خاكستر مي شود آتش. خاكستر از خودش مي زايد زالو. مي گوييم: 
- كور شوي... دور شوي... 

جمع  مي شود.  جمع  مي شود.  آتش  مي شود.  خاكستر  مي شود.  خاك  نمي شود.  دور 
قاطي  آب  با  را  خاك  مي كنيم.  دست  خاك  توي  مي شويم.  جمع  بچه ها  مي شويم. 
مي كنيم. دور آتش مي چرخيم. خاك را شكل زالو مي كنيم. زالو بزرگ مي شود. خاك 

شكل زالو مي گيرد. دست مي كشيم همه مان به تن خاك، به تن زالو: 
- زالو كور شوي... دور شوي... 

هوار  مي چرخيم.  زالو  دور  مي چرخيم.  خاك  دور  آتش.  مي شود،  كور  مي شود.  دور 
مي كشيم: 

- آتش بگيري... زالو... آتش بگيري... 
خاك را به زمين مي كوبيم. زالو ترك بر ميردارد. زالو خونراش روي خاك مي ريزد. 
پر خون مي شود خاك زمين. خاك جان مي گيرد. پر خون. زالو مي شود. راه مي افتند 
زالوها. به سمت ما راه مي افتند. هم بازي مان مي افتد. روي زمين مي افتد. خون اش روي 
زمين مي ريزد. خاك خون مي گيرد. زالو خون مي گيرد. زالو مي چسبد به هم بازي مان. 

زالو پر خون مي شود. هم بازي مان هوار مي كشد: 
- از تن من دور شويد. 

بي رنگ  مي كشد.  دست  چشمش  روي  هم بازي مان  مي چسبند.  سمج  نمي شوند.  دور 
مي شود. چشمش بي رنگ مي شود. هم بازي مان روي چشمش دست مي كشد و روي 
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سينه ي من دست مي كشد و هوار مي كند: 
- از تن من به تن تو... 

از تن او به تن من مي شوند. داخل مي شوند. جان من پر از موجودات لزج و خيسي 
مي شوند كه تا آن روز توي آب بودند. هم بازي مان هوار مي كشد و دست مي كشد: 

- از تن من دور شويد. 
است.  تلخ  كه  آب  است.  آب  از  پر  كه  زمين  مي افتم.  زمين  روي  مي دهد.  هل  مرا 
تلخي مي ريزد توي تنم. وقتي آب مي خورم سال هاست كه تلخ است آب كه مي بارد 
از آسمان، از ابر. و زالوها روي زمين به جان من مي ريزند و خون ام را مي خورند. با 
ولع، با حرص، با صدا... عين  اين كه آب بخورند. آب مي خورند. همه ي آب هاي دنيا 
آب  توي  مي خزم  مي گيرم.  گر  مي كنند.  آتش  مرا  مي خورند.  مرا  جان  مي خورند.  را 
مي روم. روي خاك مي خزم. مي افتم به جان هم بازي هايم. مرا مي گيرند و مي اندازند 
توي آتش. آتش مي خندد. خنده اش گر مي گيرد. و شعله مي كشد تا آسمان مي رود. 
خاكستر  مي شود.  خاك  آب،  با  آتش  خاك.  روي  مي زند  باران  و  مي شود  ابر  آسمان 
مي شود. سوخته ام. مي سوزم. چشم هايم اشك مي شود. هم بازي هايم بزرگ مي شوند. 

آتش بزرگ مي شود. زالو بزرگ مي شود. ما خيلي  بزرگ مي شويم. 
- بلا دور مي كند آتش. 

آتش مي ريزد توي تنمان. دور نمي كند. بلا دور نمي كند. بلا خون مي كند. در جان من 
خون مي كند. خون از جان من به جان تو مي ريزد و از جان تو به جان من مي ريزد 
خون  نمي كنند.  ول  را  تو  نمي كنند.  ول  مرا  و  من  تن  به  مي چسبند  لزج   زالوها  و 
مي چرخد توي تن مان. توي تن همه مان. همه مان را دور مي زند. مرا دور مي زند. تو را 
دور مي زند و حالا كه سال هاست از آن وقت ها مي گذرد و چشم هايت نمي بيند. چشم 

هم بازي هامان نمي بيند و من هم نمي بيند چشم هايم، آتش را كه گر گرفته است. 


